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که هر جا محکمات ثابتی هستند عالم هستی،  حقایقمطرح شد. بیان گردید که  «محکم و متشابه» موضوععمران در سورۀ مبارکۀ آل -

قوانینی زن و مرد، کودک و بزرگ و .... این قوانین ثابت و جاری هستند.  ،گذشته و آیندهاز دریا و خشکی، شب و روز،  ماع برویم

باشند اما جلوۀ این حقایق در اینها حقایق ثابت عالم هستی می ... و  «عصمت انبیاء رسالت و» ،«قیامت هست»، «تخدا هس»مانند 

ت. ست اما عبادت مردانه با زنانه گاهی متفاوت اسیک حقیقت ثابت ا «ت کرددخدا را باید عبا»مثلاً بسترهای مختلف متفاوت است. 

آورد را به وجود می ایققتغییر جلوۀ ح ،هاتغییر موقعیتاین ه با بزرگ متفاوت است. چبادت بعبادت شبانه با روزانه متفاوت است. ع

 «. ایاک نعبد و ایاک نستعین»تا بوده و هست خدا، خداست و انسان عبد است و  کنند.وگرنه حقایق تغییر نمی

، ندسته هاها و مکانجاری در همۀ زمان ،ا حقایق، لذاندلم هستی در آن به ثبت رسیده، حقیقتی است که محکمات عاحقیقت کتاب -

های مختلف متفاوت است و همین اما جلوۀ این حقیقت در صحنه .مه باید به آن متوسل شویم و از آن استفاده کنیحقیقتی که هر لحظ

با اینکه افراد  آید،نمی گاه اختلافی به وجودآورد. اگر کسی به محکمات واقف باشد هیچرا به وجود می «نظام متشابهات»له أمس

چون غرض همۀ آنها  های دست، نیستلذا اختلافی بین انگشتهای دست که متفاوت هستند مانند انگشتکنند. کارهای مختلف می

کنند اما هیچ کدام شبیه به هم رفتار نمیدهند. هیچواحد است و غرضشان محکم است و هر کدام از انگشتان وظیفۀ خود را انجام می

 ر اشتباهی است. در حالی که بسیار کاگردیم ت میاهما دنبال رفع اختلاف از روی شبختلافی هم بینشان نیست. ا

مثلاً اینکه زن و مرد هر دو یک رنگ را دوست داشته  نشانۀ تفاهم داشتن نیست و روح واحد در آنها جاری نیست.لزوماً  «شباهت» -

مثال دیگر اینکه داشتن آنها نیست بلکه اگر زن، زن باشد و مرد، مرد باشد نشانۀ تفاهم است. و یا یک غذایی را بپسندند، نشانۀ تفاهم 

لافی با هم نداشتند هیچ اختآنها نبود.  )ع(شبیه کار امام سجاد  )ع(نبود و کار امام حسین  )ع(شبیه امام حسین  (ع)کار امام حسن 

و مدل در نزد سبک زندگی  ،روش ،مرام ،دینیعنی « سلامعندالله الاالدین ان »لذا زیرا روح حقیقت کلی در همۀ آنها جاری است. 

سلیم در برابر امر خدا باید هر کاری فقط برای تآن هم فقط اسلام است. این مسئله محکم عالم هستی است. خداوند یکی است و 

   م شود. انجا

این اختلاف در کتاب نبود افتاد اما  «اوتوالکتاب»اختلاف در دِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ: وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتوُا الکِْتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْ -

  تبعیت از کتاب به وجود آمد.بلکه این اختلاف به واسطۀ 

هر ود زیرا شمیدیده نکنیم هیچ اختلافی بین آنها را در یک اتاق جمع )ع( به قول امام خمینی )رضوان الله علیه( اگر همۀ انبیاء  -

 طبق کتاب است. دهد که دقیقاً آن کاری را انجام می آنها در موقعیت خود، کدام از

چون  .دهند و حضرت علی )ع( کاری دیگرکاری انجام می )ص(بر گرامی اسلام مکنیم که پیالذا در یک صحنۀ واحد مشاهده می -

   دهند. ز انجام میهای آنها متفاوت است، لذا کارهای متفاوتی نینقش

 ادامۀ آیات:  -
 اند:ک دسته در نظر گرفتهرا ی 52تا  91حضرت علامه آیات  -

 
 (91بِآیاتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِسابِ ) بَغْیاً بَیْنهَُمْ وَ مَنْ یَکْفُرْ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ ماَ اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إِلاَّ منِْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ

حسد و رقابت  در حقیقت، دین در نزد خدا همان اسلام است، و اهل کتاب در آن اختلاف نکردند مگر پس از آن که به حقّانیت آن پى بردند، آن هم به خاطر

 ساب است.[ خدا سریع الحمیان خویش. و هر که به آیات خدا کافر شود ]بداند که

 آل عمرانسوره مباركه 

 

   21/21/93:  پنجمجلسه 

 :12تا  29آیات 
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أَ أَسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فإَِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بصَیرٌ فإَِنْ حَاجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِیَ لِلَّهِ وَ منَِ اتَّبَعنَِ وَ قُلْ لِلَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ وَ الأُْمِّیِّینَ 

 (52لْعِبادِ )باِ

سوادان ]مشرک که کتاب پس اگر با تو به محاجهّ برخاستند بگو: من و هر که پیرو من است روى دل به خدا سپردیم. و به کسانى که کتاب داده شدند و به بى

ى توست، و خداوند به بندگان ن پیام بر عهدهاند، و اگر روى برتافتند تنها رساندندارند،[ بگو: آیا اسلام آوردید؟ پس اگر مسلمان شدند قطعا هدایت یافته

 بیناست.

 (59الْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ )إِنَّ الَّذینَ یَکفُْرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذینَ یأَمُْرُونَ بِ

رسانند، آنها را به عذابى دردناک دهند به قتل مىکشند و مردمى را که به عدالت فرمان مىکنند و به ناحق پیامبران را مىانکار مى کسانى که آیات الهى را

 بشارت ده. 

 (55أُولئِکَ الَّذینَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَۀِ وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرینَ )

 در دنیا و آخرت اعمالشان به هدر رفته و براى آنان هیچ یاورى نخواهد بود.آنها کسانى هستند که 

 (52کِتابِ اللَّهِ لِیَحْکُمَ بَیْنهَُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَریقٌ مِنهُْمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا نصَیباً مِنَ الْکِتابِ یُدْعَوْنَ إِلى

 کنند؟شوند تا میانشان حکم کند، گروهى از آنان به حال اعراض پشت مىاند ندیدى که چون به کتاب خدا فراخوانده مىاى از کتاب یافتهه بهرهآیا کسانى را ک

 (52نَ )دینهِِمْ ما کانُوا یَفْتَرُو ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فی

 ساختند آنها را در دینشان فریب داد.ها که مىاین بدان سبب است که آنها گفتند: هرگز آتش جز چند روزى به ما نخواهد رسید، و دروغ

 (52فَکَیْفَ إذِا جَمَعْناهُمْ لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فیهِ وَ وُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلمَوُنَ )

 گاه که آنان را در روزى که در آن تردیدى نیست گرد آوریم و به هر کس نتیجه دستاوردش به تمامى داده شود و بر آنها ستمى نرود؟ه خواهد بود آنپس چگون

منطق کتاب کشیده شد، محکم دین خودت را به آنها معرفی کن. تان به بحث با اهلاگر کارگوید: خدا به پیامبر )ص( می: 52آیه  -

امکانات و قدرتی جنگ بکشیم و اگر هیچ باید دست از  «نجنگ» :گفتند لیاست لذا اگر جایی قدرت داشتیم و« تسلیم»دین  محکم

خدا حکم است.  «تسلیم»افتد از روی ی اتفاق مییرششمصلح و یا  ،لذا اگر سکوتباید بجنگیم.  ،«بجنگید» :خدا گفت لینداشتیم و

 اگر این محکم را برداریم بسیاری از مطالب بعدی متشابه هستند مانند اینکه: چرا پیامبرت کنیم. دهد ما تسلیم هستیم لذا باید تبعی

کسی صلح کرد  اب)ع( یا چرا امام حسن خورند و که از ابتدا معلوم بود شکست می ندبه جنگی وارد شد (ع)و یا امام حسین  )ص(

   ... .تا آخرین لحظه با او جنگید و  (ع)که حضرت علی 

  گیرند که متشابه را به محکم ارجاع دهند. کنند و یاد میهنگ نمی «متشابه»جماع برسند در به اِ «محکم»اگر افراد در  -

د نگاه کنید نفستان نسبت به کدام کار کراهت دارد، کاری دانستید که کدام ارجحیت دارار نمیروایت داریم که اگر بین دو کنکته:  -

 بیشتری برقرار است. «تسلیم»ید زیرا در آن را انجام دهید که کراهت دار

کتاب گفته شد، به اهلاست. « هدایت»باشد اما در تسلیم شدن حتماً  توجه: در تسلیم شدن ممکن است نفع و دنیا وجود نداشته -

 در آن است.« هدایت»تسلیم شوید و اگر تسلیم شوید، 

 شود. گفته می« لاغبَ»شود در افراد می« بلوغ»ه آن چیزی که موجب وَ إِنْ توََلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ: ب -

 شود.نکشف میر کامل برای مخاطب مُیعنی آن موضوع به طو «بلوغ» -

  گردد. دهد و عذاب میشود و یا انجام نمیدهد، هدایت میفهمیدن رسیده است لذا یا انجام مینهایت فرد به  ،در حالت بلاغ -

 داند.ها را میادا درآوردنی نیست و خدا ته دل انسان ،تسلیم شدنصیرٌ باِلْعِبادِ: وَ اللَّهُ بَ -

واضع کند اما شود که تانسان میباطن است.  ،شود ولی اصلشود کسی در ظاهر تواضع کند اما نیتش تواضع نباشد؟ بله میآیا می -

  در قلبش نباشد لذا تسلیم صورت نگرفته است.  «خشیت»

-هماندور است.  مانباید پنداشت که قاتل شدن بسیار از رود. پیش می)ع( اگر منطق انسان تسلیم نباشد، کار تا قتل انبیاء  :59آیه  -

حق و باطل هر دو نظام  در باطل هم برعکس است. ،که انسان را بالا ببرند داردامید به شفاعت انبیاء  ،در مسیر حقانسان طور که 
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وگرنه کسانی  کنداگر انسان در مسیر کفر بیفتد، باطل او را جذب میاطل، باطل را. کند و بجذب می جذب دارند یعنی حق، حق را

  گونه نبودند.  آن جنایات را کردند که حتی از انسانیت خارجشان کرد، از ابتدا این (ع)که در کربلای امام حسین 

در کربلا مقابل سپس شود و فراری میرزد و در نهروان لمی صفین دست و پایشجنگ ابتدا در  ،انسان اگر نخواهد تسلیم شود -

)ع( جنگیدند، در جنگ صفین در کنار امیرالمؤمنین  (ع)ای از کسانی که در کربلا مقابل امام حسین عده .جنگدمی)ع( اباعبدالله 

  بودند!!!

هیچ کسی را نیز دارد. )ع( ندن انسان تا قتل انبیاء زیرا گناه کوچک جذبۀ رساهیچ گناهی را کوچک نگیرید.  گویندبرای همین می -

رسد که حرمت نبی را هم کار به جایی مینداشته است.  «تسلیم»فقط از ابتدا منطق بلکه  ،یاء شده است از ابتدا قاتل نبودهکه قاتل انب

 تواند تحمل کند.مینیز ن است خوبیآدم را که  یلذا هر کسدارد. نگه نمی

أَخْرِجوُهُمْ مِنْ قَریَْتکُِمْ إِنَّهُمْ »گوید: تا جایی که حتی به نبی خدا می شودخت میانسان نخواهد در مسیر تسلیم بیفتد با مسیر کفر اُاگر  -

نشان  اند که همواره خود را پاکاینان را از شهرتان بیرون کنید؛ زیرا مردمانى»یعنی  «25. سوره مبارکه اعراف/ أُناسٌ یَتَطَهَّرُونَ

 «دهند.مى

 روید. شود که به سمت عذاب دردناک دارید پیش میبه آنها بشارت داده می -

بشارت در انجام داده شده و نتیجه نداده است.  ،انذار راحلمشود یعنی همۀ استفاده می «بشارت»از واژۀ  «انذار»وقتی در موضع  -

  .رساندانذار، اوج شدت انذار را می وضعم

خورد. به دردش نمینماز بخواند از روی ریا شود. اگر انسان یک عمر می «حبط»نطق تسلیم که نباشد تمام اعمال انسان م: 55آیه  -

 خورد و نه در آخرت. نه در دنیا به دردش میهم در دنیا حبط است و هم در آخرت. 

 نیست دست او را بگیرد. هم و ما لهم من ناصرین: کسی -

   است.  های دین الهییعتدر همۀ شر ،انبیاء همۀ ، محکمِ«تسلیم»منطق  -

د برای اینکه نکنمردم را به کتاب خدا دعوت می کسانی که ،چیزی از کتاب به آنها رسیده بوداهی بیندازید به کسانی که : نگ52آیه  -

 ند!نکنمیعمل  کتاب مبتنی بردیگر مسائل و  اتدر جایی دیگر و در موضوع اناما خودش ،ندنحکم کبر اساس کتاب بین آنها 

کنید، در پاسخ ها عمل نمیکنید و به بعضی از قسمتهای کتاب عمل میوقتی از آنها بپرسی که چرا به بعضی از قسمت: 52آیه  -

 «لَنْ تَمسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أیََّاماً مَعدُْوداتٍ»گویند: می

  «ند.اها گول دینداریشان را خوردآنه»، «دینِهمِْ ما کانوُا یَفْتَرُونَ وَ غرََّهُمْ فی»ٍ -

. کسانی و به واسطۀ نبی کتابی بر آنها نازل شده است ای از کتاب داردیعنی بهره اندبکتای است که اهلاناین آیه مربوط به هر کس -

 کنند.عمل نمیدیگر کنند و جایی از کتاب را عمل می قسمت که یک

-ها عمل کرده و به بعضی نمید اما هنگام عمل به بعضی از قسمتدن دارنت عمل کرنکته: این آیه مربوط به کسانی نیست که نیّ -

 دارند.  «اعراض»اینها ها را ندارند. نیّت عمل به همۀ قسمت از ابتدا کنند بلکه مربوط به کسانی است که

به او بگوییم که این ین دو با هم سازگاری ندارند. وقتی کند، امثال: کسی که به کتابِ امام حسین )ع( معتقد است اما دزدی هم می -

این «. بخشند!!!هم این یک قلم دزدی را به ما می سینه زدیم، آنها (ع)گوید: این همه ما در دستگاه امام حسین می ،سازنددو با هم نمی

ش به کارکه در آن تسلیم وجود ندارد، این مدل کند، بسیار فاصله دارد. نوع فکر با کسی که پشیمان و نادم است و عذرخواهی می

 .خواهد شد هکشیدنیز )ع( قتل انبیاء 

روزی خواهد رسید که همه چیز را جمع »برای اینکه انسان تسلیم شود، فهمیدن یک مطلب کافی است و آن این است که: : 52آیه  -

 .«کنندمی
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 آورند. عینش را برایش می ،هر کس هر کاری کرده استدر قیامت اند که قول داده -

 اند:ک دسته در نظر گرفتهرا ی 52 و 52 حضرت علامه آیات -

 
 (52ءٍ قَدیرٌ )کُلِّ شَیْ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتیِ الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنزِْعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ

بخشى و هر که را ستانى، و هر که را خواهى عزّت مىدهى و از هر که خواهى باز مى[ صاحب فرمانروایى! به هر که خواهى حکومت مىلها! ]اىبگو: بار ا

 [ همه خیرات به دست توست و تو بر هر کارى توانایى.کنى، ]سر رشتهخواهى خوار مى

 (52سابٍ )رَ فِی اللَّیْلِ وَ تُخرِْجُ الْحیََّ منَِ الْمَیِّتِ وَ تُخْرجُِ الْمَیِّتَ مِنَ الْحیَِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِتُولجُِ اللَّیْلَ فیِ النَّهارِ وَ تُولجُِ النَّها

 دهى.زى مىحساب روآورى، و هر که را خواهى بىکنى، و زنده را از مرده و مرده را از زنده، بیرون مىشب را در روز و روز را در شب داخل مى

روز طول باشید و در  ظیاتی است که توصیه شده است که حفاین آیه یکی از آآید. : از این آیه آیات توحیدی به میان می52آیه  -

گیرد و اگر کسی او می ،یردگاو داده و اگر از کسی می ،اوست و اگر به کسی داده است «لکمُ» مالکِیعنی آن را با خود بخوانید. 

 . در دستان خداست فقط ،«خیر»لا غیر. در این آیه حصر آمده است به این معنا که  کند وخدا می ،ا ذلیل شودعزیز شود و ی

 کنند. که قابلیت دارایی و مال پیدا میاست تمام پهنۀ هستی  «مُلک» -

دخیل  «عزت»و  «مالکیت»در  ها فکر کنند که: این دو آیه آیات تبیین نظام ربوبیت و مالکیت خداست. شاید انسان52و  52آیات  -

 د. ند و فقط استفاده کننده از این سیستم هستنندار یدخالت هیچ ،هستند اما در طول شب و روز و ....

 شود. شان حل میتسلیم برای خود حل کنند مشکل ،آمده است 52و  52که در آیه ها این دو محکم را اناگر انس -

اند آدم خوبی ه یک موضوع متشابه هم دارند که باید دقت کرد و نباید پنداشت که هر کسی را که به او مُلک دادهتوجه: این دو آی -

عده متشابه را قا !!!کنندرا برای خودشان قاعده می« متشابه»ها اهی انسانگاست و از هرکسی که ملکش را گرفتند، آدم بدی است. 

لک مُ )ع( سلیمان حضرت خدا هم بهلک بدهد و به کسی هم ندهد. ه یک کسی مُ بکند ه میقاعد ،خداست ،«خدا»اشتباه است.  کردن

گرفت اما حضرت ایوب )ع( د مردم از عزت و آبرو را در نز ،لکخدا مُکجا و قارون کجا. )ع( سلیمان  حضرت داد و هم به قارون.

 او تسلیم بود. 

  باشد.روط د مشنبایبه خدا انسان و ایمان تسلیم، تسلیم است  -

توانی ایمانت را از رود، به این معنا نیست که اگر فقیر شدی، میکند اگر فقر از یک در آید، از در دیگر ایمان میروایتی که بیان می -

 رود. فقیر شود ایمانش میکسی این است که اگر  طبع بشریبلکه منظور این است که  ،دهیبِدست 

شود مییعنی ست؟ حضرت فرمودند: معنای آیه چیاز ایشان پرسیدند، آمده است که  52در توضیح آیه  (ع)روایتی از امام صادق  -

که اگر فرزندی بد بود  ختقاعده سالذا نباید خارج شود.  «مؤمن»ب آدم کافر، رج شود و از صُلخا «کافر»لب انسان مؤمن، که از صُ

 . ر خوب بود و ... که او بد شده و یا اگ اندیعنی پدر و مادرش بد کرده

 «اقتضاء»همه در حکم ایجاد  اند،، آمدهتی که در باب لقمۀ حلال و کارهایی که در هنگام انعقاد نطفه باید انجام داداتمامی روای -

 است. برای فرزند 

ن بدان معنی نیست که از البته ای ،اندهمۀ انبیاء از آن صلب بودهکه در جریان است  ،در عالم پاک صلب و رحمِ جریانِتوجه: یک  -

ر هزیرا به دنیا آمده است نیز از آن  (ص)ابولهب از همان صلبی است که حضرت محمد آدم بد به دنیا نیامده است.  ، اصلاًآن صلب

 به خودش غرّه شود. برای خوب بودنش نباید کس هیچلذا  ،اندلب ابراهیمی بودهدو از صُ

باز هم بایستد ولی متری  2ممکن است کسی دم دروازه باز هم برند اما به اصطلاح بالا میر بسیااقتضاء فرزند را  ،پدر و مادر خوب -

 در اوت زند. 

 :12و  12آیات 



 5 

.... همه  مادر و ،پدر ،کشور ،هر کسی در این عالم به واسطۀ آن چیزهای پیرامونی که در اطرافش اتفاق افتاده است اعم از اقلیم -

ش را خود شود و هر کسی در این عالم ظرفکسی با اقتضاء و ظرف خودش در قیامت سنجیده می هرند. نکظرف انسان را ایجاد می

توانیم در عالم خوبی کنیم اما اگر ظرف نمیزیرا ما به اندازۀ انبیاء . شود، انشاء اللهمیمحشور )ع( با انبیاء  ،کندپر به اندازۀ صددرصد 

 این اتفاق خواهد افتاد.خودمان را پر کنیم، 

دا آن موقعیت را به او داده است پس باید هر کسی در هر موقعیتی هست یعنی آن موقعیت در توان او بوده است به همین علت خ -

 اگر خدا ما را در موقعیتی کند لذامالایطاق امتحان نمیکس را خدا هیچهر کسی در هر موقعیتی که هست بهترین کار را انجام دهد. 

ایم اشتباه حتی اگر بهترین عملی که تشخیص دادهدهیم انجام دهیم. گذاشت، ما باید بهترین عملی را که در آن موقعیت تشخیص می

 باشد، خدا از همان طریق مسیر هدایت را برای ما باز خواهد کرد. 

 زنگ دوم:

حوزه موضوعات قلبی و به طور مشخص بحث نیست،  امو کنترل آن دست فتد اتشابه بسیار اتفاق میدر آن یکی از مواردی که  -

 است.  «کراهت و ... ،بغض ،حبّ»

انسان کنند در حالی که انسان را مدیریت میهستند که تأسفانه آنها م... به طور طبیعی دست خود آدم نیست. حبّ و  ،بغضنوعاً  -

-ها را مدیریت کند، آنها انسان را مدیریت میو بغض نوعاً قبل از اینکه انسان مبنای عقلی این حبّ . دباید این حالات را مدیریت کن

 کنند. 

 برای ورود شیطان است.  قاطنعدم مدیریت آنها، از بهترین موضوع حبّ و بغض و  -

 کدام برای انسان حجیّت ندارند. ها و خواب دیدن و .... هیچحبّ و بغض و به دل افتادننکته:  -

 توان در وادی آنها ورود پیدا کرد. است مانند خواب و اصلاً نمی لبیقموضوعات  ،یکی از موضوعات پرتشابه -

 شود:خواب از سه منبع ایجاد مینکته:  -

 کند.ایجاد  «خدا»تواند میخواب را  -9

 ایجاد کند.  «شیطان»تواند خواب را می -5

 ایجاد کند. « نفس»تواند خواب را می -2

)ع( اما چون انبیاء  ،ل کنیمممنبع ایجاد شده است، حق نداریم به خوابمان ع از کدامخواب ما توانیم تشخیص دهیم که چون نمی -

و هایشان فقط الهی و هوای نفس نیز ندارند، لذا خواب راه ندارد)آرزوهایشان( اشان اشان بالا رفته است و دیگر شیطان در امنیهدرجه

     ت است. است و برای آنها خواب حجّوحی 

دهد که بسیاری از کند و تحویلمان میگونه که آرزوهایمان را به خواب تبدیل میکند، اینخواب تولید مینفسِ انسان برای او  -

 اند. گونهها اینخواب

 دهد. تحویل میسازد و میکمالاتی که انسان دوست دارد به آن برسد را  زی دارد و آنت تصویرسانفسِ انسان قدر -

 شود. هایمان باز میای که ما گناه انجام دهیم راه شیطان به خوابه به اندازهک گونه استان نیز اینطدربارۀ شی -

خواهد خوابش درست شود باید در دهد و اگر کسی مینکتۀ مهم: خواب موضوع مهمی است و امکان تعلیم و تربیت به انسان می -

  نش رد شود. مطلقاً نباید اجازه دهد که افکار بد از ذهطهارت خیالش کار کند.  ربروز 

 اند:ک دسته در نظر گرفتهرا ی 25 تا 52حضرت علامه آیات  -

 
 (52مُ اللَّهُ نَفْسهَُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمصَیرُ )ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنهُْمْ تقُاۀً وَ یُحَذِّرُکُشَیْ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ منَْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فی

 :31 تا 18آیات 
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[ مگر این که از آنان به نوعى تقیّه کنید. و مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان دوست بگیرند، و هر که چنین کند او را با خدا کارى نباشد ]و از او بریده است

 [ به سوى خداوند است.گشت ]نهایى[ بازدارد و ]بدانید کهخدا شما را از خود بر حذر مى

 (51ءٍ قَدیرٌ )کُلِّ شَیْ صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمهُْ اللَّهُ وَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فیِ الأَْرْضِ وَ اللَّهُ عَلى قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فی

و خدا بر هر چیزى  داندها و زمین است مىدر آسمان داند، و هر آنچه راکنید خدا آن را مىهاى شماست نهان کنید، یا عیان بگو: اگر آنچه را که در سینه

 تواناست.

 (22للَّهُ نَفْسهَُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ ) أَمَداً بَعیداً وَ یُحَذِّرُکُمُ ایَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحضَْراً وَ ما عَمِلَتْ منِْ سُوءٍ تَودَُّ لَوْ أَنَّ بَیْنهَا وَ بَیْنهَُ

اى دور بود، و خدا شما را از ]کیفر[ خود کند کاش میان او و کار بدش فاصلهیابد و آرزو مىروزى که هر کس هر آنچه از نیک و بد کرده است حاضر مى

 دارد، و خدا به بندگان رئوف است.برحذر مى

 (29یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رحَیمٌ ) ونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونیقُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

 ى مهربان است.دارید از من پیروى کنید تا او نیز دوستتان بدارد و گناهانتان را بیامرزد، و خدا آمرزندهبگو: اگر خدا را دوست مى

 (25وَ الرَّسُولَ فإَِنْ تَوَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْکافِرینَ )قُلْ أطَیعُوا اللَّهَ 

 [ خدا کافران را دوست ندارد.بگو: خدا و رسول را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند ]بدانند که

 کند. حبّ و بغض مدیریت ابهاتشن باید محکمات حبّ و بغض را بشناسد تا بتواند بر متاانس -

 های فلبی است.های انسان خصوصاً حب و بغضحوزۀ حب و بغض اتمحکم 51و  52 تآیا -

-گفته نمی« ولیّ»به مطلقِ محبت ندکند. حبّ. این دو معنی در هم مُ -5 )دوستان( اولیاء -9 :ولیّ: دو معنی راجع به ولیّ آمده است -

 مان هستند. أودر این واژه محبت و ولایت تایجاد کند. گویند که نوعی ولایت و دخل و تصرف برای انسان تی را میمحبّشود. 

در یک موضوع، به خاطر ای شود که در او تبدیل شود یعنی به گونه «ولایت»به  ،غیر مؤمنفرد نباید اجازه دهیم که محبتمان به یک  -

اه بیاورد ولی مؤمن این التزامات التزامات عملی به همر یعنی محبتمان به کافر برای ما. را نه جانب مؤمن ا بگیریمرمحبّت جانب کافر 

  . این مسئله از محکمات حبّ و بغض استرا برای ما به همراه نداشته باشد. باید در میدان عمل این مسئله را کنترل کنیم. 

باید بین دو نفر  مثلاً اگر قرار است برای دو نفر کاری انجام دهیمها، گرایشش به ایمان در فرد مقابل باشد. مؤمن باید بین همۀ مؤلفه -

  کافر و مؤمن، فرد مؤمن را انتخاب کنیم. 

حقوق بسیاری بر گردن ما دارد که بسیار بیشتر از حقوقی است که یک کافر به گردن ما دارد. روایتی بسیار زیبا دربارۀ  «مؤمن» -

ارد. ما باید نسبت به مؤمن از ابراز آمده است که جای تأمل بسیار دصادق )ع(  کتاب بلوغ عاطفی از امام 959حقوق مؤمن در صفحۀ 

 به جوش آید.  عواطفانت و علاقه محبّ

 ایمان باید چنان برایمان ارزشمند باشد که گوهر گمشدۀ ما باشد.  ه باشد.تشایگاه داباید در قلب ما ج« ایمان» -

 توجه:  -

 آیا ایمان نمود ظاهری نیز دارد؟ بله -9

 طن مشخص دارد؟ خیردلالت به یک باآیا هر نمود ظاهری  -5

 آیا من در مقام قضاوت نسبت به ایمان افراد هستم؟ خیر -2

  بله ؟کنمت محبّبه آنها به یک اندازه باید دانم چه اندازه ایمان دارند که نمیها آدمآیا در مقابل  -2

نید بلکه منظور این است که هنگام محبت بین افراد به کسی که ایمانش قضاوت ک هامنظور از این آیه این نیست که بین ایمان آدم -

 ست، محبت کنید.بیشتر ا

گوید، باید واکنش عاطفی بیشتری ابراز کنیم. اگر در جایی فردی مؤمن سخنی گفت نسبت به کسی که غیر مؤمن است و سخن می -

بینیم اما ما در برابر یما به یک چشم رآموزان آموز در آنجاست، ما همۀ دانشرویم که تعدادی دانشمثلاً اگر به کلاس درسی می
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انسان باید نسبت به شئونات  ارائه دهیم.تری اکنش بهتر و کریمانهامان این است که وگوید وظیفهتر سخن میکه مؤدبانه آموزیدانش

 ایمان حساس باشد. 

آمریکا و یا  ،مانند اسرائیلها در جایی باید وجود داشته باشد که یک جریانی عَلمَ مبارزه بلند کرده باشد. نسبت به آدم «بغض» نکته: -

نباید دیگر ، «غلط کردم». یعنی اگر توبه کرد و گفت: شانباشد نه انسانیت آنها «صفت»البته بغض ما باید نسبت به  شمر و صدام و ...

       داشته باشیم. نسبت به او دیگر بغض 

این تقوا دارند اما میظاهر را نگه  ،اهل تقوا شوندبه زور شود و اگر به زور نمی باید بخواهند تقوا پیشه کنند و هاآدم: 52ادامه آیه  -

 ست.یدر باطنشان ن

توان در مردم تقوا نمیدر جامعه های این مدلی های مدار بسته و کنترلا گذاشتن دوربینبتقوا در افراد باید روشن و فعال شود.  -

 ایجاد کرد. 

 از خدا حذر کند.  ،او باید در نفسش )وجودش(: وَ یُحذَِّرُکمُُ اللَّهُ نَفْسَهُ -

خواهد خطا کند از وجود چنین خدایی حذر داشته باشد و او اگر می که یعنی حذر داشته باشد به این معنا ،«ترس از خدا»منظور از  -

 ظر بر ماجرا ببیند. نه اینکه به خاطر ندیدن افراد حذر کند.ارا حاضر و ن

امری درونی  «تمحبّ»ط شود. لّتواند بر متشابهات قلبش مسکند که انسان چگونه میرا بیان میگفتیم این آیات محکماتی : 51آیه  -

ت اگر محبّتش تنظیم نبود، تنطیم شود. شود که اگر محبّاین باعث میخدا خبر دارد. شوند، ت با خبر نمیها از این محبّاگر آدماست و 

انی نیست زیرا نفاق زم «نفاق»لت این حام: هنکته م) ابرازش کندبر مدار ایمان  ،انسان بر مدار ایمان نیست باید حداقل در مقام ابراز

ت بیشتر است اما عملمان این ، اما در این حالت نیتمان محبّدهیمت دیگری داریم ولی کاری دیگر انجام میاست که ما در قلبمان نیّ

یعنی اگر در جایی ایمان دید، نسبت به آن ایمان  .(کنیم تا عملمان را بر مبنای نیتمان کنیم تا قلبمان درست شودنیست لذا تلاش می

 شود. گذرد در این عالم مشاهده میند که تمامی خطوراتی که از قلبش میانسان باید بداضمناً تری نشان دهد. عمیق واکنش عاطفی

یعنی به  اده استدارتباط  «خیر و شرّ»استفاده کرده است یعنی اصل ماجرای حبّ و بغض را به  «مودت»در اینجا از واژۀ : 22آیه  -

به یا و خیر جام ناما باید محبتمان به واسطۀ بغض داشته باشد.  ،عملی نسبت به ،«شرّ»سطۀ حبّ داشته باشد و به وا ،«خیر»واسطۀ 

 تحریک شود.  شرّدوری از واسطۀ 

کند و در آن روز  و به عمل تبدیل شده بود، حاضر میبود که خدا از آن خبر داشت ها روزی خواهد آمد که خدا آنچه را در سینه -

خواهد بگوید: تو انگار میدوست دارد که خدا برای همیشه بین او و عملش فاصله بیندازد. اشد، ئی انجام داده بانسان اگر عمل سو

اصلِ محبت تحریکش از » :حرف خدا این است که بگویددوست ندارم. برای من نیستی و عمل من نبودی. من چنین عمل کریهی را 

بپندارند و آنگاه  زیباگونه شرّ را و ایننسان به خاطر دنیا زینت دهند شود که شرّ را برای ااما متأسفانه گاهی میروی خیر و شرّ است. 

کس آن را دوست عیت این است که اگر عمق عمل سوء را برایمان بشکافند آنقدر کریه است که هیچواق. «دنورزمیبه آن عشق هم 

خیر است که دوست شرّ دوست داشتنی نیست. اند وگرنه ت دادهاست که آن را زین رید به این علتاگر الآن شرّ را دوست داندارد. 

 .داشتنی است

 .پسنددمیبیند و آن را های دنیا شرّ را زیبا میانسان گاهی در دنیا به خاطر زینتاصل محبت از روی خیر و شرّ است ولی  -

ارکه عادیات، ما انسان را به بر اساس سورۀ مبگوییم. سخن می «خیر و شرّ»گوییم در واقع دربارۀ اگر دربارۀ حب و بغض سخن می -

انسان باید اش خیر را دوست دارد. ای است که در ذات و گوهرهوجود انسان به گونه«. انه لحبّ الخیر لشدید»ایم که ای آفریدهگونه

یک گوشۀ رند و هایشان برداشلوغ کاری ا دست ازهنساناگر اتحویل دهند.  او مواظب باشد تا گول نخورد که شرّ را به قیافۀ خیر به

ها فطرتاً خیر را انسانکند که همۀ بن میخدا تضم ،کنار بزنندشمانشان چاز پیش را  موضوعاتگرد و خاک خلوت پیدا کنند و 
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ها فطرتاً و همۀ انسان ،ها بیرون آیندها از چنبرۀ زینتیعنی اگر خلوتی درست شود و انسانآید. دوست دارند و از شرّ بدشان می

 آید.از شرّ بدشان می بالذات خیر را دوست دارند و

در کُنه هیچ آدمی سوء ، هیچ آدمی سوء را دوست ندارد. و حقیقت عمل رو شود دنر رو آیها اگدر قیامت فطرتِ خالی از زینت -

  . نیستو محبوب پسندیده 

 بازخدا  آغوشرگاه برگردی ه. خجالت نکش ،برگردیباید هل رأفت است و اگر احساس کردی اخدا یعنی : وَ اللَّهُ رؤَفٌُ باِلْعِباد -

 . ستا

و: اگر خدا را دوست دارند من را تبعیت کنند، آنگاه خدا ای پیامبر به مردم بگ. ه محکمات محبّت در کل قرآن استاین آی: 29آیه  -

 . مدهد، همۀ ذنوبش را پوشش میناین کار را ک هر کس هم او را دوست خواهد داشت. نگران هم نباشید اگر

م بلکه بخشیتنها آنها را مینهناه و ... های غفلت، گجاخالی زاست اعم ا شان بودهیعنی هرچه جاخالی در زندگی :هُ غفَوُرٌ رَحیمٌوَ اللَّ -

 شود. تبدیل به عبادت می ،اشیعنی تمام لحظات گناه در گذشتهم. کنآنها را به عبادت تبدیل می

دارد حال که خدا کفر را دوست نعیت کنید و بدانید خدا کافرین را دوست ندارد. بخدا و رسول را تم است. هم محک آیه این: 25آیه 

 و مؤمن را دوست دارد لذا ما هم باید از کفر بدمان آید و ایمان را دوست داشته باشیم.  

به خاطر  هازیرا انسانت است. مدار محبّزیرا همۀ زندگی ما تابع در زندگی درست شود  مانتمحبّ توفیق دهد تا مدار مابه خدا  

کنند ها گناه نمیدر دعا هم آمده است که لحظاتی که انساند. ندهو کارهایی را انجام نمی ادهدنجام ارا شان کارهایی تمحبّ

 لحظاتی است که قلبشان از خدا پر شده است. 

 و فقط آنها رابچرخد )ص( خدا و پیامبر میلمان به سمت ت و مدار محبّ عمران به ما توفیق دهدخدا به حرمت سورۀ مبارکۀ آل 

 و دیگران را هم به خاطر ضمیمه شدن به آنها دوست بداریم.  دوست داشته باشیم

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. 

 اللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


